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پيش درآمد: اگرچه بنا به حيطه اي كه ماهنامه فيلم نگار در برمي گيرد، تنها بايستي در حوزه فيلمنامه و 
نقاط قوت و ضعف آن نوشت، اما پس از ديدن سكانس پاياني فيلم مغلوب نشدني، حيف است يادي از 
دو پيروزي تيم ملي فوتبال ايران بر استراليا ( در بازي برگشت پلي آف مرحله مقدماتي جام جهاني 1998 
فرانسه) و بر آمريكا (در مرحله اصلي همان جام جهاني) نكنم كه مانند آن چه را در صحنه هاي آخر همين 
فيلم مغلوب نشدني ديديم، عملاً تجربه كرديم. يادمان نمي رود آن هشت دقيقه وقت اضافي و توفاني 
ــتراليا از دروازه ايران دفاع  را كه قهرمانان فوتبال ايران مردانه در مقابل حملات بي امان بازيكنان تيم اس
مي كردند، يادمان نمي رود آن گل حميد استيلي و بعد مهدي مهدوي كيا به دروازه آمريكا را كه چه زلزله اي 
در اين مملكت برپا كرد و همه مردم از هر تيره و قوم و عقيده و گروه را به خيابان ها آورد تا براي پيروزي 
ايران و شكست آمريكا اشك شوق به چشم آورند. برخي از دوستان در خارج از كشور نيز از شور و شوق 
ايرانيان مقيم كشورهاي ديگر گفتند كه ديگر همه مشكلات و مسائل را فراموش كرده و همه براي ايران 
فرياد زدند. منظور اين است آن چه در فيلم مغلوب نشدني به تصوير كشيده شده را ملت ما حداقل دو 

بار عملا تجربه كرده و مزه آن را چشيده است.
اما فيلم مغلوب نشـدني، قبل از هر موضوعي، يك پيش تبليغ براي جام جهاني 2010 آفريقاي 
جنوبي به نظر مي آيد. قاره سياه براي نخستين بار ميزبان جام جهاني است، در حالي كه پيش از 
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ــنت رايج، نوبتي بودن اين ميزباني مابين اروپا و آمريكا  اين، س
ــن در جام جهاني  ــره جنوبي و ژاپ ــس از ميزباني ك ــود. اما پ ب
ــور قاره آفريقا كه زماني در كنار  2002، اينك جنوبي ترين كش
رژيم صهيونيستي، سمبل نژادپرستي بود، به مكان اتحاد نژادها 

تبديل مي شود. 
آنتوني پكهام كه فيلمنامه مغلوب نشدني را براساس كتاب بازي 
با دشـمن: نلسـون ماندلا و بازي اي كه يك ملت را ساخت 
ــته، همين امسال فيلمنامه شرلوك هلمز را همراه با مايكل  نوش
ــون براي گاي ريچي به روي كاغذ آورد و پيش از اين  رابرت جانس
ــمت هايي از سريال تلويزيوني پنج روز به  هم به جز فيلمنامه قس
نيمه شب، داستان و فيلمنامه قاتل را در سال 1990 و فيلمنامه 
يك كلمه حرف نزن را در سال 2001 براي گري فلدر نوشت. 
مغلوب نشدني يكي از آثاري است كه روي زندگي نلسون ماندلا 
ــانه اي آفريقاي جنوبي زوم مي كند، اما با روايتي كه  آزادي خواه افس
مثلاً در سال 1987، فيليپ ساويل براساس فيلمنامه رونالد هاروود 
ــاخت (و دني گلاور نقش ماندلا را بازي مي كرد)  براي تلويزيون س
ــارجنت (با فيلمنامه ريچارد وزلي)  و يا با فيلم تلويزيوني جوزف س
كه نقش ماندلا را سيدني پواتيه مشهور برعهده داشت، اساساً فرق 
مي كند. كلينت ايستوود همراه فيلمنامه نويسش، آنتوني پكهام در 
ــال اخيرش به سراغ گوشه اي  يكي ديگر از تجربيات خاص چند س
پنهان از رفتار و منش نلسون ماندلا رفته كه اتحاد و وحدت ملتي 
با يك تاريخ نژادپرستي و تبعيض و بي عدالتي و ظلم و استثمار را 

نشانه گرفته است.
ــود كه نلسون ماندلا، پس از  قصه از 11 فوريه 1990 آغاز مي ش
ــده است. دوربين كلينت  ــال زندان، آزاد ش تحمل حدود 27 س
ايستوود با هوشمندي در همان صحنه اول فيلم، دو زمين بازي 
را در كنار هم نشان مي دهد، كه در يكي با چمن خوب و تميز و 
نرده هاي شيك، سفيدپوستان با لباس هاي ورزشي متحدالشكل 
تمرين مي كنند و در كنار آن، زميني خاكي و ناهمواره به چشم 
مي خورد كه تعداد زيادي بچه سياه پوست با لباس هاي مندرس 
ــت كه  و بدون كفش به دنبال توپي مي دوند. در همين حال اس
ــده، از ميان اين دو زمين عبور  ــل حامل ماندلاي آزاد ش اتومبي
كرده و فرياد بچه هاي سياه پوست در حمايت از ماندلا به آسمان 
ــتان بهت زده و ساكت فقط ناظر  مي رود، در حالي كه سفيد پوس
ــه مربي آنها در  ــنويم ك ــتند و يك جمله مي ش اين صحنه هس
پاسخ به سؤال يكي ازبازيكنان ضمن نگاه به اتومبيل هايي كه از 

مقابلش رد مي شوند، مي گويد: 
«او ماندلا نام دارد كه در واقع يك تروريست است...»

ــروعي براي فيلم مغلوب نشـدني، به خوبي مي تواند  چنين ش
ــاي تبعيض نژادي  ــو و زوايد، فض ــكانس و بدون حش در يك س
پيش از حاكميت نلسون ماندلا و دوستانش در آفريقاي جنوبي 
ــت نقطه متضاد آن چه در  ــاگر ترسيم كند؛ درس را براي تماش
ــادي ها و پايكوبي هاي مشترك سياه پوستان  پايان فيلم و در ش
ــي آفريقاي جنوبي  ــتان، پس از قهرماني تيم راگب و سفيدپوس
ــتوود و آنتوني پكهام،  ــاهده مي كنيم. همه هنر كلينت ايس مش
ــينمايي و منطقي اين نقطه شروع به آن نقطه پايان  رساندن س
ــيري كه قاعدتاً بايستي پستي و بلندي هاي متعددي  است. مس
ــه خواهم گفت، با  ــي كند، ولي چنانچ ــد فيلمنامه ط را در رون

كمترين دست انداز به چنين توفيقي دست مي يابد.
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سكانس بعد در يك فصل شبه مستند، حكايت يك سري وقايع مستند 
پس از آزادي ماندلاست كه كشور درگير آتش و خون ناشي از عقده هاي 
فروخورده دو سه قرن جنايت و كشتار استعمارگران مي شود و سپس 
تلاش ماندلا براي خاموش كردن اين آتش و انتخاباتي كه براي نخستين 
بار در آن سياه پوستان، حق رأي پيدا مي كنند و نلسون ماندلا به رياست 

جمهوري آفريقاي جنوبي مي رسد. 
پس از اين آنتوني پكهام و كلينت ايستوود، مخاطب را وارد بخش 
ــي قصه مي كنند، يعني مواجهه ماندلا همراه هدفي كه براي  اصل
متحد ساختن كشور در سر مي پروراند با يك ملت از هم پاشيده 
ــفيد و سياه به خون يكديگر تشنه اند و  و متفرق و كينه توز كه س

هركدام، كشور آفريقاي جنوبي را حق خود مي دانند. 
ــماندهاي امروزي آن،  ــتي و آپارتايد و پس ــا مقوله نژادپرس گوي
ــتوود است كه آن را با فيلم گرن تورينو  دغدغه تازه كلينت ايس
(اثر قبلي خود) شروع كرد؛ فيلمي كه در آن شاهد نگاه نژادپرستانه 
يك آمريكايي بازمانده از جنگ كره نسبت به همسايه هاي آسياي 
ــاع از حقوق  ــه در نهايت تا مرگ براي دف ــرقي خود بوديم ك ش
ــاني آنها پيش مي رود. اينك مغلوب نشدني بخشي ديگر از  انس
ــن ترين  ــه را ارائه مي دهد و آن را در قالب يكي از خش آن دغدغ
سمبل هاي نژادپرستي قرن بيستم تصوير مي كند كه آرام و بطئي 

به سوي اضمحلال مي رود. 
ــر كردن حفره  ــلاش ماندلا در فيلم مغلوب نشـدني براي پ ت
ــوام و نژادهاي مختلف ملتش وجود دارد، از  عظيمي كه مابين اق
ــت جمهوري و ممانعت از اخراج كارمندان سفيدپوست  كاخ رياس
ــت پروتوريا آغاز شده و سپس به محافظان خودش  رژيم نژادپرس
ــت (كه بعضي از آنها از  ــد. او گروهي از مأموران سفيدپوس مي رس
سركوبگران سياه پوستان و از زندانبانان خود او بوده اند) را به رئيس 
محافظانش يعني جيسون معرفي كرده و با وجود ناراحتي و اعتراض 
آنها، مجبورشان مي كند كه به اتفاق به حفاظت از رئيس جمهوري 
ــوي هر دو طرف با امتناع  ــد. اين عمل اگرچه در ابتدا از س بپردازن
ــراه مواجه مي گردد، ولي به تدريج و در مأموريت هاي مختلف  و اك

موجب نزديكي و همكاري متقابل مي شود.
اما نكته مهمي كه براي عملي شدن مقصود نظر ماندلا، ناگهان 
ــد كاتاليزور در برابرش رخ مي نمايد، پي بردن به محبوبيت  مانن
ــت كه اين ورزش در  ــازي راگبي در بين مردم و موقعيتي اس ب
ــابقات جهاني  ــت مس آفريقاي جنوبي دارد، خصوصاً كه قرار اس

1995 در اين كشور برگزار شود. 
ــويق و ترغيب تيم  ــدلا براي تش ــش مان ــن پس همه كوش از اي
ــابقات جهاني  ــود تا در مس راگبي آفريقاي جنوبي صرف   مي ش
ــت كه اين كار  ــت آورد. او براين باور اس ــت را به دس مقام نخس
ــاور امروزش مي گويد  ــت، اگرچه هم رزم ديروز و مش شدني اس
ــت صعود تيم راگبي آفريقاي  ــان عقيده دارند نهاي كه كارشناس
ــت. اما پاسخ ماندلا بسيار  جنوبي تا مرحله يك چهارم نهايي اس

هوشمندانه و كنايه آميز است. او مي گويد:
ــوز در زندان  ــه من و تو هن ــان بود ك ــر به حرف كارشناس «اگ
ــتباه اغلب محاسبات  ــاره ظريف به ناكارآمدي و اش بوديم! ( اش

كارشناسانه در برابر همت و عزم و اراده انساني.)
ــود  ــديد مي ش ــون ماندلا بر بازي راگبي تا آن حد ش تأكيد نلس
كه برندا (رئيس كاركنان كاخ رياست جمهوري) به او مي گويد: 
ــبه سياسي است؟...» و ماندلا، پاسخ  «آيا راگبي هم يك محاس

مي دهد: «اين يك محاسبه انساني است...»
ــت زندگي مي كند كه به هيچ وجه  ــوا پينار كاپيتان تيم راگبي، خود در يك خانواده نژادپرس فرانس
ــت جمهوري برنمي تابند. در همان نخستين  ــون ماندلا را در مقام رياس ــتي همچون نلس سياه پوس
برخورد با اين خانواده متوجه مي شويم كه خصوصاً پدر خانواده، چه ديدگاه تحقيرآميزي نسبت به 

ماندلا دارد. تقريباً اغلب افراد تيم راگبي نيز در اين نظر با فرانسوا هم عقيده هستند. 
ــبت به اين تيم و پيروزي شان در بازي هاي جهاني 2005 به خرج  ــيتي كه نس اما ماندلا با حساس
مي دهد (شخصاً در ميانشان حضور يافته و تك تك آنها را به اسم كوچك صدا مي كند)، به تدريج 
ــم راگبي از زنداني كه ماندلا  ــان قرار مي دهد. اين تأثير در صحنه بازديد اعضاي تي ــت تأثيرش تح
ــال از عمرش را در سلول هايش گذرانده، به اوج خود مي رسد. فرانسوا در صحنه پس  حدود 27 س
از آن به نامزدش مي گويد: «چگونه يك مرد مي تواند 30 سال را در زندان بگذراند و وقتي بيرون 

آمد، همه آنهايي را كه اين كار را با او انجام داده بودند، ببخشد؟!...»
بخشش؛ اين همان نكته اي است كه پكهام فيلمنامه نويس، موتيف برخي ديالوگ هاي ماندلا قرار مي دهد؛ 
ــاس ايدئولوژي مصالحه گرانه (بخوانيد  ــت هاي وحدت طلبانه اش و بيان آن چه اس به عنوان محور سياس
تسليم طلبانه!) او به نظر مي رسد. چنانچه در مقابل اعتراض جيسون مبني بر حضور نيروهاي سركوبگر 

سفيدپوست در جمع محافظان رياست جمهوري مي گويد: «...بايد بخشيد...»
ــون ماندلا در فيلم مغلوب نشـدني تصوير كرده اند،  ــخصيت نلس ــتوود و پكهام از ش آن چه ايس
ــت كه براي وحدت و اعتلاي ميهن و ملتش، به دنبال راه حل  ــت اس ــاني مصمم و وطن پرس انس
ــردد. ماندلا هر روز صبح پيش از طلوع آفتاب از كاخ بيرون مي زند و ورزش مي كند؛  ــري مي گ مؤث
همان عادتي كه در زندان و سلول كوچكش داشت. گويي محيط برايش تفاوتي نكرده و همچنان 
در زنداني اين بار بزرگ تر به سر مي برد. او مثل همان 27 سال، خانواده اش را تمام ملت آفريقاي 

جنوبي مي خواند و صبورانه به سوي آنها دست دراز مي كند.
ــي كه در مغلوب  ــخصيت ها و ماجراهاي ــون ماندلا، اما تقريباً بقيه ش ــخصيت قوي نلس به جز ش
نشدني پرداخت شده اند، همچنان از كليشه هاي معمول هاليوود پيروي مي كنند. اين كه تقريباً مي توان 
از همان يك سوم نخست فيلم حدس زد، سرانجام  اين تيم آفريقاي جنوبي است كه در يك بازي نفس گير 
و شانه به شانه، قهرمان جام جهاني شده و كاپ را از دست ماندلا دريافت مي كند. و همه جريانات و فراز 
ــير از همان كليشه هاليوود پيروي مي كنند. اگرچه كلينت ايستوود،  ــيب هاي فيلمنامه در اين مس و نش
حداقل در پنج شش فيلم اخيرش يعني از فيلم رودخانه ميستيك به بعد تا عزيز ميليون دلاري و 
پرچم هاي پدران ما و نامه هايي از ايووجيما و بچه اشتباهي و گرن تورينو ساختار شكني كرده بود 
و تقريباً از هيچ كليشه اي دنباله روي نكرده بود (نگاه كنيد كه در عزيز ميليون دلاري در همان نيمه اول 
فيلم، قهرمان اصلي، يك دختر بكسور به نام مگي، بر اثر ضربه به حال اغما مي رود و برخلاف كليشه ها و 
پيش بيني ها، عاقبت با مرگي دردناك و تراژيك مي ميرد)، اما ايستوود در فيلم مغلوب نشدني به شدت 
كليشه هاي مختلف را رعايت مي كند! در واقع فيلم مغلوب نشدني فيلم شسته رفته و استريليزه اي است 
ــته  ــرودخواني هاي دس ــد يك كليپ تبليغاتي عمل مي كند؛ مملو از لحظات قهرماني و س كه مانن

جمعي و موفقيت ها و پيروزي ها و لبخندها و...
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حتي در دو صحنه از فيلم كه بيم خرابكاري و چرخش اين خط راست و مثبت مي رود، خيلي سريع 
ــد هواپيمايي  ــت، مانند صحنه اي كه به نظر مي رس مخاطب را متوجه مي كنند كه فريب خورده اس
غول پيكر قصد برخورد با استاديوم محل برگزاري مسابقات را داشته كه در آن، ماندلا نيز حضور دارد، 
يا صحنه هايي كه فردي مشكوك از دور، استاديوم ياد شده را با دوربين زير نظر گرفته است. فرانسوا 
ــبت به ماندلا مرتفع ساخته و حتي پدر نژادپرستش نيز كم كم  ــوءظن خود را نس هم خيلي زود، س
اعتراض و مخالفت هاي خود را از ياد مي برد و حتي در صحنه اي كه فرانسوا، شعر ماندلا را به دست 

او مي دهد، تحت تأثير واقع مي شود! (تا هيچ گره اي در فيلمنامه باقي نماند!)
ايستوود و پكهام اگرچه گاهي هنگام برگزاري مسابقات، علاوه بر نمايش ساختمان ها و برج هاي سر 
به فلك كشيده شهر پروتوريا يا كيپ تاون و يا ژوهانسبورگ، سري هم به بيغوله ها و حلبي آبادها 
ــه هنگام برگزاري  ــر را در كادر دوربين قرار مي دهند ك ــربچه فقي ــد و اگرچه حتي آن پس مي زنن
مسابقه، با وجود تمامي علاقه و عشقش به تماشاي آن، نمي تواند به داخل استاديوم راه پيدا كند، 
ــات را  نمي نمايانند. هيچ گونه نمادي از  ــلاش ماندلا براي كاهش اين تبعيض ــاني از ت اما هيچ نش

بهبود اوضاع ملت، پس از روي كارآمدن ماندلا و دوستانش ديده نمي شود. 
همچنين تقريباً هيچ گونه فراز و فرود دراماتيك يا گره هاي تعليق آميز و يا قطعات پازلي پيش از مسابقه نهايي 
به چشم نمي آيد. مثلاً اين كه پيش از انجام مسابقه نهايي، فرانسوا پينار دچار مشكلي شود يا خود ماندلا مورد 
تهديد قرار بگيرد و يا حداقل مانعي جدي برسرراه برنامه هاي ماندلا قرار بگيرد، ديده نمي شود. ايستوود حتي 
دلش نمي آيد چند لحظه اي تماشاگرش را در هول و اضطراب نگه دارد و هنگامي كه ماندلا را بيهوش در 
محوطه كاخش مي يابيم، محافظان هراسان به سويش مي شتابند و چند ثانيه اي بيشتر به طول   نمي انجامد 

كه به سرعت به نماي بعدي مي رويم كه دكتر حال او را رضايت بخش توصيف مي كند.
در واقع ايستوود و پكهام، تمامي تعليق را براي صحنه آخر فيلم و مسابقه با تيم نيوزيلند نگه مي دارند 
تا آن را در 15-20 دقيقه آخر به ميدان بياورند. آن هم در سكانسي كه نفس گير و پرهيجان پرداخت 
شده و فقط به دليل بهره گيري افراطي از كليشه ها، نمي تواند فصل خلاقانه اي تلقي گردد؛ مسابقه اي كه 
اگرچه سرشار از لحظات هيجان انگيز و تعليق آميز به نظر مي رسد، ولي به دليل معلوم بودن پايانش (كه 
ــواري نيست) تماشاگر را با خيال راحت تا انتها بدرقه  طبق روند فيلمنامه تا آن لحظه، پيش بيني دش
مي كند. دقيقاً برخلاف آثار مشابه همچون فرار به سوي پيروزي يا اثر مشهوري همچون دو هافتايم در 
جهنم كه مخاطب را با فضا و پاياني پر فراز و نشيب و خشونت بار همراه مي كند. در واقع مسابقات فيلم 
مغلوب نشدني برخلاف آثاري از اين دست (با وجود برخي درگيري هاي فيزيكي كه زود خاتمه يافته 
و ختم به خير مي شود)، در جوي كم تنش و به اصطلاح جوانمردانه     (Fair Play) پيش مي رود و به 
نوعي تماشاگرش را به لحاظ بروز احساسات و غرق كردن در سانتي مانتاليسم، در نقطه مقابل آثاري 
مانند دو هافتايم در جهنم و در فضايي بهشت گونه سير مي دهد، به طوري كه نام ديگر آن را مي توان 

دو هافتايم در بهشت نهاد!
ــتوود از سبك رئاليستي كه در اين يك دهه براي خود كسب كرده بود،  به اين ترتيب كلينت ايس
به سوي يك شيوه تبليغاتي و پروپاگاندا مي غلتد كه از فيلم سازي مانند او انتظار نمي رفت؛ اگرچه 

قوت كارگرداني او در فضاسازي و پردازش صحنه ها، فوق العاده است.
ــتعمار هلند و پس از آن بريتانيا به مردم  ــش به عمق فاجعه اي كه اس ــتوود و فيلمنامه نويس ايس
آفريقاي جنوبي تحميل كردند، اشاره اي ندارند؛ استعماري كه از قرن هفدهم با ورود كمپاني هاي 
هلندي آغاز شد و سپس با ورشكستگي آنها از قرن هجدهم جاي خود را به شركت هاي انگليسي 
داد. تجارت الماس پس از تجارت برده، از كثيف ترين اعمال استعمارگران در آفريقاي جنوبي بود 

كه با ريخته شدن خون ميليون ها سياه پوست همراه گشت. 
در سال 1948 حزب ملي آفريقاي جنوبي از طريق رأي گيري به قدرت رسيد و شروع به انجام يك 
ــازي نژادي كه به نام «آپارتايد» شناخته مي شود، كرد. جاي تعجبي  ــري قوانين مبني بر جداس س
ــت آمده از صنعتي سازي سريع دهه هاي 50، 60 و  ــت كه اين تبعيض در مورد ثروت به دس نيس
ــتاندارد زندگي قاره  ــتان از بالاترين اس 70 ميلادي نيز به كار رفت. در حالي  كه اقليت سفيدپوس
ــورهاي غربي جهان اول بود، برخوردار گشته بودند، اكثريت  ــطح زندگي در كش آفريقا، كه برابر س
ــتان از لحاظ هرگونه استانداردي همچون درآمد، تحصيل و حتي ورود به ادارات دولتي  سياه پوس
مورد تبعيض قرار داشتند. دولت برآمده از آپارتايد، ميان يك سياه پوست، هندي و يا رنگين پوست 
ــورهايي همچون غنا و تانزانيا فرقي قائل نبود و با تمامي آنها به  آفريقاي جنوبي، مانند مردم كش

عنوان شهروند درجه آخر رفتار مي كرد. 
ــتوود و فيلمنامه نويسش اگرچه براي ساخت فيلم مغلوب نشـدني به آفريقاي جنوبي رفته اند،  ايس

ولي براي خدشه دار نشدن تبليغات سفارشي خود، نشان نمي دهند 
ميليون ها نفر از مردم آفريقاي جنوبي كه اكثراً سياه پوست هستند، 
همچنان در فقر و حاشيه شهرها زندگي مي كنند. بسياري اين امر 
را ميراث رژيم آپارتايد مي دانند و همچنين بسياري اين فقر را ناشي 
ــا موضوعات اجتماعي مي دانند.  ــي دولت اخير در مقابله ب از ناكام
ــف در قوانين مالي و  ــه بعضي هم عوامل ديگري از جمله ضع البت
ــيم ثروت و رشد اقتصادي را مقصر  پولي دولت براي تضمين تقس

مي دانند. 
ــون  ــتندي درباره نلس ــان با فيلم مغلوب نشـدني، مس هم زم
ــتي متيوز به نام به  ــط كريس ماندلا و آفريقاي جنوبي نيز توس
ــاخته شده كه به شرايط امروز آفريقاي جنوبي  دنبال ماندلا س
مي پردازد. در اين فيلم نشان مي دهد كه اگرچه 16 سال از پايان 
يافتن آپارتايد و نژادپرستي سپري شده است، اما تا تحقق يافتن 
ــت. راوي فيلم مي گويد كه  عدالت نژادي، راهي طولاني باقي اس
ــود. فيلم به  ــخت و طولاني مانده تا آزادي محقق ش نبردهاي س
ــاله اش كايلا  ــتي و دختر پنج س دنبال مادري مجرد به نام كريس
مي رود تا عمق نابساماني ها و نابهنجاري هاي امروز جامعه آفريقاي 
ــويي از آن، بيغوله ها  ــي را نمايش دهد؛ جامعه اي كه در س جنوب
و حاشيه نشيني هاي تكان دهنده رويت مي شود و در سويي ديگر، 
استاديوم ها و تأسيسات عظيمي براي جام جهاني 2010 بنا شده 
ــد براي همان استعمارگران كه چگونه  و مي شوند تا تبليغي باش
ــليم قدرت هاي استعماري ماند  ــر به زير و تس ــود آرام و س مي ش
(يعني در مقابل همان ها كه آخرين شيره هاي الماس و ثروت آن 
سرزمين را كشيدند) و پيشرفت هايي از قبيل ميزباني جام جهاني 
را با سر و صدا و غوغاي رسانه اي سرسام آور، جايزه گرفت و حتي 
مجسمه ماندلا را در هايد پارك لندن برپا كرد. ( كه هنوز به قول 
ــتان  ــك در فيلم الماس خونين بوي خون سياه پوس ادوارد زويي

آفريقا از جواهرفروشي هايش به مشام مي رسد!)
ــدان آزاد كردند و از رژيم  ــل از اين كه اصلاً ماندلا را زماني از زن غاف
ــي در معادن  ــيدند كه ديگر واقعاً الماس ــان دست كش نژادپرستش
ــود و ديگر هزينه هاي اقامت و برقرار  آفريقاي جنوبي باقي نمانده ب
ماندن شعبه هاي كمپاني هاي انگليسي در كيپ تاون و ژوهانسبورگ 
ــا به صرفه نبود! بنابراين ماندلا را آزاد كردند و حكومت را  و پروتوري
ــتش سپردند، بدون آن كه ديگر ثروتي براي آباداني كشور باقي  دس
مانده باشد تا او و دوستانش سر به زير و بدون كوچك ترين مزاحمتي 
براي امپرياليسم، با مشكلات باقي مانده از غارت اروپايي ها و آمريكايي ها 
دست و پنجه نرم كنند. از همين روست كه امروز آفريقاي جنوبي با 
وجود الغاي آپارتايد و حضور سياه پوستان در سرنوشت كشور، هنوز 
با فقر مفرط دست و پنجه نرم مي كند و همچنان براي استعمارگران 
انگليسي و آمريكايي جهت اثبات ادعاهاي سياسي خود در سر به راه 

كردن ملل سركش، دستاويز قرار مي گيرد.
چند سال پيش كه كشورهاي غربي تصميم گرفتند براي بحران 
ــورهاي اين  ــت ميليارد دلار به كش ــده غذا در آفريقا، هش فزاين
ــتان آمريكا در  قاره كمك كنند، لوييس فراخان، رهبر سياه پوس
ــفيد با صداي بلند گفت: «شما اول  اجتماع بزرگي مقابل كاخ س
ــه قرن از آفريقا  ــد آن صدها ميليارد دلاري را كه طي دو س باي
ــارات جبران ناشدني قتل عام  به غارت برديد پس بدهيد و خس
حدود 200 ميليون سياه پوست را طي دوران برده داري بپردازيد 

و بعد به فكر صدقه دادن بيفتيد...!»
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